
لطفــا در ابتــدای ایــن گفت وگــو خودتــان 
ــی کنید. را معرف

غنچـه اسـتوارنیا ۳۶ سـاله و اهـل قزویـن  
هسـتم. پانـزده  سـال پیـش، وقتی بیسـت 
و یـک سـاله بـودم در اتوبـان تهـران قزوین 
تصـادف کـردم وبـه دلیـل ضایعـه نخاعی از 
آن زمـان روی ویلچـر می نشـینم. سـانحه 
تصـادف بسـیار شـدید بـود و مـن ازناحیـه 
شـدم،   آسـیب  دچـار  هـم  وریـه  دنـده 
جـواب  مـرا  بیمارسـتان  دو  به طوریکـه 
کردنـد. فکـر می کنـم نقطـه عطـف زندگـی 
مـن همیـن بـود کـه به خوبـی لمـس کردم 
مـن  بـرای  چیـز  همـه  می توانسـت  کـه 
تمام شـده باشـد بـرای همیـن وقتـی زنده 
مانـدم،  قـدر زندگـی را بیشـتر دانسـتم و 
خـدا را شـکر کـردم کـه هنـوز زنـده ام.  در 
ایـن حادثـه  مـرگ را از نزدیک حـس کردم 
و وقتـی زنـده مانـدم، فکـر کـردم فرصـت 
دوبـاره ای بـه مـن داده شـده و قـرار اسـت 
بـا  شـرایط جدیـد، زندگیـم را ادامـه دهم. 
بـه همیـن دلیل خیلـی زود با ایـن وضعیت 
کنـار آمـدم وشـرایطم را پذیرفتـم. دو هفته 

در آی سـی یـو   بسـتری بـودم و در همیـن 
مـدت تکلیفـم را بـا خـودم روشـن کـردم.  
وقتـی از آی سـی یـو  بـه بخـش منتقـل 
شـدم، آنقدر خـوش رو و خوش اخـلاق بودم 
در  شـده بود.  اطرافیـان  تعجـب  مایـه  کـه 
واقـع مـن بـه خانـواده و دوسـتانم روحیـه 

مـی دادم. 

افــرادی کــه در اثــر ســانحه دچــار 
ــک دوره  ــولا ی ــت می شــوند، معم معلولی
ــد.  ــه می کنن ــی را تجرب ــردگی طولان افس
ــی  ــاق ناگهان ــن اتف ــا ای ــه ب ــما چگون ش

ــدی؟ ــار آم کن
 خیلی سـخت بـود، خصوصا بـرای دختری 
مثـل مـن کـه بسـیار پرشـرو شـورو پرجنب 
وجـوش بـود. بلافاصلـه  بعـد از حادثـه و 
قبـل از عمـل جراحـی، متوجـه شـدم کـه 
قطـع نخاع شـده ام. در مدتی کـه در بخش 
مراقبت هـای ویـژه  بسـتری  و تنهـا بـودم،  
انتخـاب  کـه  دیـدم  و  کـردم  فکـر  خیلـی 
کـه  گرفتـم  تصمیـم  پـس  نـدارم   دیگـری 
زندگـی کنـم. می دانسـتم که اگر بـه خودم 
سـخت بگیـرم، هـم کنـار آمدن بـا آن برای 
خـودم  سـخت تر خواهـد شـد و  هـم برای 
اطرافیانـم و  یـک سـیکل معیوبـی ایجـاد 
می شـود کـه بـه همـه سـخت می گذشـت. 
روزهـای سـختی را گذرانـدم، مـن انسـان  
بـه  تبدیـل  یک بـاره  کـه  بـودم  مسـتقلی 
آدمـی وابسـته بـه دیگـران شـدم. تـا یـک 
را  شـخصی ام  کارهـای  از  هیچ کـدام  سـال 

نقطه عطف زندگی من این بود که 
به خوبی لمس کردم که در این تصادف 
می توانست همه چیز برای من، تمام 
شود برای همین وقتی زنده ماندم،  
قدر زندگی را بیشتر دانستم و خدا را 

شکر کردم 

او  است.  قزوین   اهل  و  ساله   ۳۶ استوارنیا  غنچه 
بر اثر تصادف رانندگی در پانزده سال قبل، از ناحیه 
به  شد.  نشین  ویلچر  و  نخاعی   ضایعه  دچار  گردن 
دلیل شدت ضایعه همه از او قطع امید کردند، ولی 
او زنده ماند و قدردان زنده بودنش شد تا جایی که او 
بود که به اطرافیان برای برای پذیرش شرایطش روحیه 
می داد. حالا او زندگی مستقلی را شروع کرده، کار 

می کند و درآمد دارد و به آینده امیدوار است.

از وابستگی ترس داشتم و 
تصمیم گرفتم مستقل زندگی کنم

غنچه استوارنیا؛
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ایـن  و  دهـم  انجـام  خـودم  نمی توانسـتم 
بزرگ تریـن  بـود.  دشـوار  بسـیار  برایـم  
سـختی  آن بود که  همیشـه  یـک نفر باید 
در کنـارم باشـد و  مرتـب بـه من سـرویس 
دهـد؛  چون از ناحیه سـینه ای  قطع نخاع 
شـده بودم و جابه جاشـدن بـه تنهایی برایم 
ممکـن نبـود،  کنتـرل ادرار و مدفـوع  هم 
نداشـتم. تا یک سـال بـه خاطر شکسـتگی 
دنده هـا، اجـازه نشسـتن نداشـتم. دو ماه 
در بیمارسـتان بسـتری بـودم و بعد هم که 
بـه خانـه آمـدم بیـش از یـک سـال طـول 
جایگزیـن  دسـتانم را  بتوانـم   کشـید کـه 
پاهایـم کنـم.  دسـتانم بایـد آنقـدر قـوی 
می شـدند کـه بـا کمـک آنهـا بتوانـم  بلند 
شـوم،  بنشـینم وخودم را به ویلچر یا روی 
تخـت منتقـل کنـم کـه  ایـن زمـان زیادی 
برد. ولی  حدود سـه سـال بعـد از تصادف، 
تصمیم گرفتم که وابسـته به کسـی نباشـم 
و کاملا مسـتقل شـوم. از آن زمان تا کنون 
در حالی کـه خانـواده ام در قزوین هسـتند،  

بـه تنهایـی در تهـران زندگـی می کنـم.

در چه رشته ای درس خوانده اید؟
خوانـده  حرفـه ای  بهداشـت  رشـته  مـن 
بـودم ولـی چـون کار در این رشـته فعالیت 
ومحیـط  می کـرد  طلـب  زیـادی  فیزیکـی 
کارش هـم درکارخانـه بـه عنـوان مسـئول 
ایمنـی و بهداشـت بـود،  دوبـاره کنکـور 
دادم و در رشـته مدیریـت جهانگردی قبول 
شـدم.  مـن هـر  دو رشـته  را  خواندم ولی 
حتـی یـک روز هـم در ایـن رشـته ها کار 
تورلیـدر  می توانـم  می کـردم  فکـر  نکـردم. 
شـوم و یـا مثـلا در آژانـس هواپیمایـی کار 
کنـم، ولـی نتوانسـتم. بـه هـر حـال چون 
مسـتقل شـده بودم، مجبور بـودم کار کنم 

داشته باشـم. درآمـد  و 

ــه چــه کاری مشــغول شــدی  بالاخــره ب
و چگونــه بــه درآمــد رســیدی کــه 
ــروع  ــتقلی را ش ــی مس ــتی زندگ توانس

ــی؟ کن
ابتـدا به عنوان کارشـناس فروش تلفنی  در 
شـرکتی شـروع بـه کار کردم وبعـد  در یک 
سـری دوره های  آموزشـی فـروش ومذاکره 
شـرکت کـردم کـه درکارم حرفـه ای شـوم. 
مدتـی هـم در شـرکت شـاتل کار کـردم. 
عـلاوه برکار شـرکتی،  یک سـری زیورآلات  
دست سـاز را بـا سـنگ ومفتـول  درسـت 
می کـردم کـه  بـه همـکاران می فروختـم و 
از ایـن راه هـم  کمـک درآمـدی داشـتم. 
بـه   زندگـی   و  کار  بـرای  هـم  دوره  یـک 

جزیـره کیـش رفتـم کـه ایـن ایـام،  فـرود 
و فـراز بزرگـی در زندگـی مـن داشـت. فکر 
می کـردم در کیـش بتوانـم درآمـد خوبـی 
راه  شـاپ  کافـی  بـود   قـرار  داشته باشـم. 
بیانـدازم کـه ایـن کار میسـر نشـد. از آنجا 
کـه بـه کیـش رفتـه بـودم و خانـه اجـاره 
کـرده بـودم، مجبورشـدم بـه هـر طریقـی 
بـه درآمـد برسـم. مدتـی زیورآلات درسـت 
می کـردم و روی اسـکله می فروختـم. البته 
درآمـدش خیلـی  نبود و نمی توانسـت برای 
در ازمـدت  زندگـی مـرا اداره کنـد،  ولـی 
مخـارج روزمره مرا پاسـخ مـی داد. با وجود 
ایـن که مامـوران گشـت جزیره کیـش، پی 
در پـی  مانـع  دست فروشـی من می شـدند  
ولـی بـه کارم ادامـه  دادم  تـا جایـی کـه 
توانسـتم غرفـه ای دریکـی از پاسـاژها برای 
قلیـان  و  وفنـدک  پیـپ  و  سـیگار  فـروش 
اجـاره کنـم. اتفاقـا کارم حسـابی گرفـت و 
پیشـرفت کـردم. بـرای مـردم هـم خیلـی  
جالـب بـود کـه بـا وجود مشـکل جسـمی 
از  پـس  ولـی  راه انداختـه ام.  کاری  چنیـن 
دوسـال بـه دلیـل  یـک سـری مشـکلات 
تهـران  بـه  شـدم   مجبـور  خانوادگـی، 
برگـردم و دوبـاره کار فـروش را ادامه دهم. 
در ایـن حیـن بـا یـک گـروه سـینمایی که 
کار مسـتند انجام می دادند، آشـنا شـدم و 
بـا آنهـا هم شـروع بـه کار کردم. بـه عنوان 
را  صحنـه  پشـت  کارهـای  تولیـد،  مدیـر 
انجـام می دادم کـه هنوز هم ایـن همکاری 

ادامـه دارد.

یا  کار  سایقه  مستند  و  فیلم  حوزه  در  آیا 
تحصیلاتی هم داشتی؟

تحصیلاتـی در ایـن حـوزه نداشـتم ولـی به 
این صنعت علاقه داشـتم.  قبل از تصادف، 
هـم تئاتـر بـازی می کـردم و هـم  در یـک 
فیلـم سـینمایی کوتاه بـازی کرده بودم. بعد 
از تصـادف ایـن کارهـا منتفی شـد، ولی به 
دلیـل  سـال ها آشـنایی که با این دوسـتان 

داشـتم، بـه پروژه هایشـان سـر میـزدم و از 
آنهـا یـاد می گرفتـم. آدمی هسـتم کـه زود 
کارهـا را یـاد می گیـرم وچـون ریسـک پذیر 
هسـتم، کار بـا این گروه را ادامـه دادم. در 
حـال حاضـر علاوه بـرکار پـروژه ای  بـا این 
اجتماعـی۱   رسـانه   کار  مستندسـاز،  گـروه 
هـم انجـام می دهـم و بـرای دو مجموعـه، 
تولیـد محتوا می کنـم و کارهای سایتشـان 
را انجـام می دهـم. یک صفحه اینسـتاگرام 
هـم دارم کـه کار تبلیغـات انجـام می دهم.

ــک  ــدون کم ــی ب ــم گرفت ــرا تصمی  چ
ــتقل  ــور مس ــان، به ط ــواده و اطرافی خان

ــی؟ ــی کن زندگ
همـان زمـان که در منـزل پدری بـودم هم 
سـعی داشـتم  یک سـری کارهایم را خودم 
انجـام دهـم. چون نگـران سـلامتی مادرم 
بـودم کـه بار مشـکلات مـن بیشـتراز همه 
بـر دوشـش بـود. از طرفـی فکـر می کـردم 
اگـر خدای نکرده  روزی مادرم نباشـد، من 
چـه می خواهـم بکنـم؟! از ایـن وابسـتگی 
تـرس داشـتم و می دانسـتم کـه هیچکـس 
مثـل مادرم نیسـت  کـه همیشـه حاضر به 
فـداکاری و سـرویس دادن بـه مـن اسـت. 
خیلـی روی ایـن مسـائل حسـاس بـودم و 
همیشـه بـه فکـر این بـودم که خـودم باید 
وقتـی  دهـم.  انجـام  را  کارهایـم  بتوانـم 
تهـران  در   مسـتقل  زندگـی  بـه  تصمیـم 
گرفتـم، خانواده  به شـدت با مـن مخالفت 
کردنـد و اصـلا  حرفـم  را جـدی نگرفتند. 
ولـی من تصمیم خـودم را گرفته بـودم.  در 
تهـران بـه منـزل یکـی از دوسـتان رفتم  و 
شـروع بـه جسـتجو بـرای پیـدا کـردن کار 
کـردم.   چندیـن  جـا بـرای مصاحبه کاری 
رفتـم و وقتـی کارم مشخص شـد، سـوئیت 
کوچکی را در حیاط یک سـاختمان قدیمی 
اجـاره کـردم. تـا آن موقع خانـواده تصمیم 
مـن را جـدی نمی گرفتنـد ولـی وقتـی بـار 
اول  بـه تهـران آمدنـد و اتـاق مـرا دیدنـد، 
تعجـب کردنـد کـه  چطـور می خواهـم در 
چنیـن جایـی زندگـی کنـم. البتـه روزهای 
طـول  مدتـی  و  گذرانـدم  هـم  را  سـختی 
کشـید تـا بـه ایـن شـرایط عـادت کـردم. 
چـون تـا قبـل از آن دلـم قرص بـود که اگر 
اتفاقـی برایـم بیافتد، بلاخره کسـی هسـت 
بـه دادم برسـد. البتـه  اگـر بـاز هـم بـه 
عقـب برگردم، دوباره همیـن راه را انتخاب 
می کنـم، چـون ایـن تصمیـم، تاثیـر زیادی 
بـر بالارفتـن اعتمـاد بـه نفسـم داشـت و 
هرکـس هـم کـه می شـنید  مـن مسـتقل 
می کـرد  تحسـین  مـرا  می کنـم،  زندگـی 

پیج اینستا گرام من با نام خودم، " 
غنچه استوارنیا" است و بیشتر در 
مورد شیوه زندگی خودم  و زندگی 

افرادی که مشابه من هستند، است 
و  این که زندگی افرادی با شرایط من 

چگونه می گذرد 

1-social  media 
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.احسـاس می کـردم کـه می توانـم کارهـای 
بیشـتری انجـام دهم و موفق باشـم و حتی 
کارهایـی کـه بـرای دیگـران سـخت بـود را 
هـم می توانـم انجام دهـم. به مرور شـرایط 
مالیم بهتر شـد،  توانسـتم ماشـین بخرم و 
منـزل بهتری تهیـه کنم. خیلی خوشـحالم 
خـودم  پشـتکار  بـا  را  دارم  هرچـه  کـه 
به دسـت آوردم و بـرای ذره ذره آن  زحمـت 

کشـیده ام. زیادی 

 با مرکز رعد چگونه آشنا شدید؟
خیلــی اتفاقــی چنــد وقــت پیــش  بــا رعــد 
ــروه  ــتانم در گ ــی از دوس ــنا شــدم. یک آش
بوچیــا رعــد بــود و از طریــق او نــام مرکــز 
رعــد را شــنیده بودم، ولــی پیــش نیامــده 
ــل از  ــم. قب ــز بیای ــن مرک ــه ای ــه ب ــود ک ب
عیــد پارســال بــرای مســابقات بوچیــا بــه 
عنــوان مهمــان بــه مجتمــع رعــد دعــوت 
ــنا  ــز آش ــن مرک ــا ای ــد از آن ب ــدم و بع ش
شــدم. در همــان زمــان  دوســتان بــه 
مــن پیشــنهاد دادنــد کــه در برنامــه رعــد 
تــاک شــرکت کنــم. بعــد از عیــد امســال 
کــه رفــت و آمــدم بــه ایــن مرکــز بیشــتر 
ــاک  ــه  در رعدت ــم ک ــم گرفت ــد، تصمی ش
دو، کــه در خردادمــاه امســال برگــزار 
ــداد   ــن روی ــم. در ای ــرکت کن ــد، ش می ش
شــرکت کــردم و از خــودم گفتــم.  بعــد از 
آن تصمیــم گرفتــم از کلاس هــای آموزشــی 
رعــد هــم اســتفاده کنــم.  درحــال حاضــر 
در کلاس زبــان انگلیســی ثبــت نــام کــرده  
ــات   ــد از خدم ــی رع ــز توانبخش و در مرک

ــرم. ــره می گی ــی به کاردرمان

این مرکز را چگونه دیدی؟
اسـت.   خوبـی  بسـیار  محیـط  نظـرم  بـه 
کلاس هـا و برنامه هایـی هـم که بـرای افراد 
عالیسـت.  بسـیار  دارد،  معلولیـت  دارای 
در  همیشـه  سـال ها  ایـن  طـول  در  مـن 
حـال کار کـردن بـودم و هیـچ  وقـت، نـه 
وقـت کافـی و نه پولی داشـتم کـه بخواهم 
بـرای کلاسـی  پـول پرداخـت کنـم.  باورم 
نمی شـد که کلاس هـای این مرکـز، رایگان 
اسـت.  وقتـی شـرایط رعـد را دیـدم خیلی 
اسـتقبال کـردم و بـه نظـرم کار بسـیار بـا 
ارزشـی اسـت. کـم کـم در رعـد دوسـتانی 
پیـدا کـردم کـه  بـا هـم در سـاعات بیـن 

می کنیـم. معاشـرت  کلاس 

لطفــا پیــج خــودت را هــم معرفــی کــن 
ــاط  ــا آن ارتب ــد ب ــدان بتوانن ــا علاقمن ت

ــد؟ بگیرن
پیــج اینســتا گــرام مــن بــا نــام خــودم، " 

در  بیشــتر  و  اســت  اســتوارنیا"  غنچــه 
ــی  ــودم  و زندگ ــی خ ــیوه زندگ ــورد ش م
افــرادی کــه مشــابه مــن هســتند، اســت 
ــرایط  ــا ش ــرادی ب ــی اف ــه زندگ ــن ک و  ای
ــج،    ــن پی ــذرد. در ای ــه می گ ــن،  چگون م
ــم  ــان می ده ــردن را نش ــی ک ــاده زندگ س
ــد   ــال می کنن ــه  آن را دنب ــرادی ک ــا اف ت
ــه  ــدارد ک ــی ن ــی فرق ــه خیل ــد  ک ببینن
ــت راه  ــا روی پاهای ــر باشــی و ی روی ویلچ
بــروی و بداننــد  دارای هــر نــوع معلولیتــی 
ــی  ــک زندگ ــی ی ــی، می توان ــه  باش ــم ک ه
عــادی داشته باشــی  و داشــتن زندگــی 
ــی نیســت.  ــب و غریب ــز عجی ــادی، چی ع
مــن هــم مثــل بقیــه غــذا می پــزم، فیلــم 
ــی  ــم و کارهای ــی می کن ــم، رانندگ می بین
می دهــم.   انجــام  را  دارم  دوســت  کــه 
خیلــی زیــاد ایــن  بازخوردهــا   را ازافــراد 
احســاس  می گوینــد،   کــه   می گیــرم 
ــا مشــکل  ــت ی ــو معلولی ــه ت ــم ک نمی کنی
فیزیکــی داری، چــون همــه موزه هــا را 
ــی  ــی روی  و کارهای ــی م ــی روی و جاهای م
را انجــام می دهــی کــه مــا بــا وجــود 
هــدف  نمی دهیــم.  انجــام  تندرســتی  
ــن اســت  ــب ای ــن مطال ــار ای ــن از انتش م
کــه مــردم بــه فــردی کــه معلولیــت دارد،  
مثــل یــک آدم عجیــب و غریــب نــگاه 
نکننــد.  خــودم هــم گاهــی فرامــوش 
ــن  ــتم. م ــر هس ــه روی ویلچ ــم ک می کن
ــر  ــم و فک ــکوتر" می گوی ــرم "اس ــه ویلچ ب
ــا  ــی ب ــات زندگ ــی اوق ــه بعض ــم ک می کن
ــت  ــن هیچوق ــر اســت. م اســکوتر راحت ت
کــه  نمی کنــم  دســته بندی  را  افــراد 
ــرد  ــن ف ــا ای ــت دارد و ی ــرد معلولی ــن ف ای
ــم  ــودم را ه ــون خ ــدارد، چ ــت ن معلولی
هیــچ موقــع از ایــن زاویــه نــگاه نکــرده ام.

 بـه آینده فکـر می کنی  و بـرای آینده چه 
برنامه ای داری؟ 

ــردم  ــر می ک ــده فک ــه آین ــی ب ــلا خیل  قب
ــدر شــرایط اجتماعــی  ــی متاســفانه آنق ول
نامناســب اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد 
ــد.  ــزی کن ــودش برنامه ری ــده خ ــرای آین ب
ــی پیــش  ــر فرصت ــم اگ ــر می کن گاهــی فک
ــر  ــی اگ ــروم. ول ــران ب ــاید از ای ــد، ش بیای
در ایــران بمانــم، دوســت دارم کاری راه 
بیانــدازم،  کارآفرینــی کنــم و افــرادی را از 
ــه توانایی هایشــان  ــا توجــه ب آن طریــق و ب
ــه  ــع ک ــر موق ــودم  ه ــرم. خ ــه کار بگی ب
ــرده ام،  ــه ک ــی مراجع ــه جای ــرای کاری ب ب
انتظــارم ایــن بــوده کــه مصاحبــه کننــده، 
جســمی ام  وضعیــت  از  فــارغ  را  مــن 
ببینــد و بــه توانایی هایــم توجــه کنــد،  
این طــور  هیچوقــت  متاســفانه  ولــی 
ــرای  ــل کار ب ــن دلی ــه همی نبوده اســت. ب
ــدا  ــختی پی ــه س ــت ب ــراد دارای معلولی اف
می شــود، چــون نــگاه مــردم  در ابتــدا بــه 
ظاهــر اســت. من خوشــبختانه همیشــه در 
هــر فعالیتــی کــه داشــتم، توانســتم خودم 
را ثابــت کنــم و اعتمــاد دیگــران را جلــب 
نمایــم. می خواهــم بگویــم موفقیــت در 
ــه  ــرد ب ــگاه ف ــه  ن ــتگی ب ــر کاری بس ه
خــودش و توانایی هــا و تلاشــش دارد. هــر 
ــری، در  ــای ظاه ــارغ از تفاوت ه کســی  ف

ــند.  ــق باش ــد موف ــر کاری می توانن ه

به  شبیه  که  دوستانی  به  توصیه ای  چه   
خودت هستند  داری؟

مهـم ایـن اسـت کـه هرکسـی خـودش را 
بـاور کنـد. وقتـی مـن اعتمـاد بـه نفـس 
داشته باشـم، ایـن حـس را خواه ناخـواه به 
طـرف مقابـل نه فقط بـا حـرف زدن، بلکه 
بـا زبـان بدنـم، بـا فـرم نشسـتنم و با گپ 
می دهـم  نشـان  می دهـم.  انتقـال  زدنـم، 
کـه مـن یک فـرد ضعیـف نیسـتم کـه نیاز 
بـه دلسـوزی دارد. مـن بـه  افـرادی کـه  
در روابـط احساسـی و اجتماعـی بـه خـود  
اجازه سـوء اسـتفاده از کسـی که معلولیت 
دارد را می دهنـد و  یـا چـون ایـن فـرد بـه 
تعبیـر او کم تـوان  اسـت،  کمتـر از دیگران 
حقـوق می دهند، به شـدت اعتـراض دارم.  
آرزو دارم کـه همـه افـرادی کـه بـه نوعـی 
معلولیـت  دارنـد، بـه  نقطـه ای برسـند که 
خـود را دسـت کـم نگیرنـد و بـه دیگـران 
ایـن مفهـوم را انتقـال دهنـد که نیـازی به 
ترحـم ندارند و دلسـوزی ندارنـد.  امیدوارم 
روزی برسـد کـه همه دوسـتانی چون من، 
خـود را در ایـن موضع  بینند و خودشـان را 

دسـت کـم  نگیرند.

هدف من این است که 
مردم به فردی که معلولیت دارد،  

مثل یک آدم عجیب و غریب 
نگاه نکنند، 

خودم هم گاهی فراموش می کنم که 
روی ویلچر هستم 
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